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دکتر منوچهر ستوده
واژه‏های پزشکی پارسی‏ تألیف دکتر جامی شکیبی گیلانی-تهران،1364-وزیری 90 ص
مؤلف در پیشگفتاری می‏نویسد:«پیش از اینکه از خود واژه بسازیم باید نوشته‏های کهن‏ پارسی را خوانده و با باریک‏بینی آنها را واژه به واژه شکاته و برابر اروپائی آنها را بیابیم...در این‏ نامه من کوشیده‏ام که آنچه را که در ذخیرهء وارزمشاهی به کار پزشکی امروزی می‏آید بیرون آورده‏ و با انگلیسی برابر کنم...امید است با کوشش دیگر دانش‏پژوهان زبان پزشکی پارسی از آشفتگی‏ کنونی بیرون آمده و سامان پیدا کند.»پس از پیشگفتار مؤلف محترم شیوهء واژه‏سازی پزشکی و دانشیک را در زبان پارسی شرح می‏دهد و در آنجا می‏نویسد:«رشته‏های فنی زمان فارسی همه‏گونه‏ مایه‏ها را دارد،و بسیار کم‏نیاز به آن پیدا می‏شود که واژهء نوین از خود بسازیم.»،«دست‏یابی به گنجینهء واژگان نی پارسی،خواندن نوشته‏های کهن پارسی است با باریک‏بینی و ترجمهء آنها واژه به واژه و جمله به جمله به زبانهای اروپائی تا از این راه دیده شود که چگونه واژه‏های پارسی با واژه‏های اروپائی برابری می‏کند.»سپس نمونه‏هائی که با روش نادرست وضع شده نشان می‏دهد و ثابت می‏کند که تاکنون کوشش صحیح در این زمینه نشده است.
متن کتاب شامل 623 اصطلاح پزشکی است که از 732 صفحه ذخیرهء خوارزمشاهی‏ استخراج شده است.
از ابتدای تشکیل فرهنگستان تا امروز مجامع مختلف دانشگاهی،دولتی،رسمی و شخصی‏ برای وضع واژه‏های نوین برپا شده است.اما بالصراحه باید گفت که هیچیک کاری را پیش نبرده‏اند. فقط واژه‏های علمی و گیاه‏شناسی که مرحوم دکتر حسین گل گلاب وضع کرد تا امروز رواج دارد و در متون عمی به کار می‏رود.مرحوم گل گلاب خود اهل شعر و ادب زبان پارسی بود و هنرهای دیگری‏ نیز داشت.بنابراین می‏توان حکم کرد که برای وضع این‏گونه واژه‏ها افرادی باید باشند که در زمینهء رشتهء علمی خود مسلط باشند و سری هم به گلستان ادب زبان پارسی زده باشند.دکتر شکیبی گیلانی از این افراد معدود است.امید می‏رود که این‏بار گوشهای شنوائی از آتش بانگ نای ایشان گرم شوند و قدم در این وادی گذارند و این بیسروسامانی را سامان بخشند.
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